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مقدمه 
ايل قشقايي به چند دليل از اهميت خاصي جهت تحقيق 

و پژوهش برخوردار است:
١- کثرت جمعيت ايل و پراکندگي آن ها در استان هاي 
واحد  رهبري  داشتن  و  بودن  يافته  سازمان  و  مختلف 

مرکزي در قالب ايلخاني وداشتن زبان ترکي قشقايي.
٢- نقشي که بسياري از بزرگان ايل قشقايي در مسائل 

اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران داشته اند.
فرهنگ  و  هنر  به  پرداختن  و  ويژه  فرهنگي  وجود   -٣
از عوامل جذب توريست بوده و  تواند يکي  قشقايي مي 
تاثير اقتصادي مناسبي در جهت حفظ و احياي اين فرهنگ 
کهن داشته باشد. از دوران كهن در زندگي ايلي همواره 
داستان ها وافسانه ها به صورت منقول وسينه به سينه در 
يادها وخاطره هاي ايل قشقايي پا برجا بوده و منبع الهام 
خوبي براي ابداع آثار هنري گرديده است، از جمله در دست 
ساخت ها، دست بافت ها وصنايع دستي ردپاي اين داستان ها 

ديده مي شود.
 دراين پژوهش با بهره گيري از نمادهاي تصويري 
موجود در دست ساخت ها و دست بافت هاي ايل قشقايي 
و  تصويري  نقوش  شده،  متاثر  ايلي  هاي  افسانه  از  که 
تصويرگري با مطالعه دقيق وصحيح در مورد ايل قشقايي 
معرفي شده است که موجب تداوم هنر قشقايي شده و مي تواند 
از لحاظ تاريخي و يا سير تحول تصويرسازي در نوع خود 
راه گشاي موثري باشد. با بررسي تطبيقي آثار تصويري، 
افسانه ها داستان ها ومشاهده نقوش تصويري نمادين،  
به اين سؤال پرداخته شده است كه آيا نمادهاي تصويري 
خاصي درجهت تصويرگري افسانه ها وداستان ها وجود 

دارد؟
مطالب با تحقيق توصيفي تحليل و محتوا و با گردآوري 
از  استفاده  وبا  ميداني  تحقيق  اي،  کتابخانه  مطالعات 
ابزارفيش برداري، کارت مشاهده، بازديد از آثار، عکاسي 
و مصاحبه گردآوري شده است. جامعه آماري کليه آثار 
هنري در دسترس ايل قشقايي استان فارس (اعم از سنگ 
قبر، اوجاق نقاشي و دست بافته ها شامل قالي  گبه، گليم 

وغيره) است.
 روش نمونه گيري وضعي(انتخابي) است و٥٠ نمونه 
از ميان کليه آثار هنري در دسترس، گزينش شده و مورد 
به  آمده  دست  به  واطلاعات  است.  گرفته  قرار  بررسي 

صورت کيفي تجزيه وتحليل شده است.
پيشينه وهنر ايل قشقايي

«قشقايي ها منسوب به ايالت قشقايي درفارس هستند  
که يا نام ايل ازمنطقه گرفته شده ويانام منطقه از اسم ايل ». 

(دهخدا، ١٣٣٩ ، ٣٠١)
 « قاطع ترين ودقيق ترين مدرک استناد به کتاب «ايران 
تورکلرينين اسکي تاريخي» (تاريخ ديرين ترک هاي ايراني) 
نوشته مرحوم پروفسور محمد تقي زهتابي مي باشد که با 

نمـادهـا و نقـوش تصــــــويري
افسانه ها وداستان ها  در آثار 

هنري ايل قشقايي 

ارائه دلايل ومدارک متقن وصحيح به آن اشاره مي کند. وي 
معتقد است قشقايي ها يکي از طوايف بيست و چهارگانه 
ترکان اوغوز به نام قائي هستند و قسمتي ازقائي ها که در 
منطقه کش(kash) در ماوراءالنهر سکونت داشتند، بعد ها 
تحت شرايط سخت طبيعي وسياسي قرار گرفته وبه سمت 
شمال وايران وآذربايجان کوچ کردند ومدت ها درآن مناطق 
زندگي کردند تا اين که حدود ده قرن قبل به جنوب ومرکز 

ايران رانده شدند». (كياني، ١٣٨٥،١٦)

تيره ها و طوايف قشقايي
«ايل قشقايي شامل شش طايفه بزرگ است: دره شوري 
(پنجاه و يك تيره)، كشكولي بزرگ (چهل و هفت تيره)، عمله 
(چهل و پنج تيره)، فارسيمدان (بيست و پنج تيره) كشكولي 
كوچك ( دوازده تيره) كه در استان هاي فارس، اصفهان، 
كهكيلويه و بويراحمد، هرمزگان و ساحل پراكنده است».   

(دبيرخانه شورايعالي عشايرايران، (١٣٦٨، ٥٣)
هنر در ايل قشقايي شامل صنايع دستي، خط، نقاشي، 
موسيقي، رقص و شعر است.  زندگي قشقايي با هنر قشقايي 
عجين است و آفرينش هنري در تمامي وسايل زندگي قشقايي  

و پوشاك، مسكن وغيره به چشم مي خورد.
 از مهم ترين آن ها مي توان به انواع دستبافت ها اشاره 
كرد كه عبارتند از: قالي، گليم، گبه جاجيم، شيشه درمه، 
رند سوزني يا به اصطلاح تركي چرخ، چادر سياه وغيره 

(تصاوير١ـ٢)
اوزانه (اوسانه،افسانه) درايل قشقايي

  تصوير ١- نماي بيروني سياه چادر ايل قشقايي

  تصوير٢- نماي داخل سياه چادر ايل قشقايي
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ظاهرا از ريشه، افسون/ فسون ( به معني ورد، سحر، 
براي  که جادوگران، ساحران و مصيبت خوانان  کلماتي 
منظوري خوانند و نويسند، درمجاز به معني مکر وحيله 
وتزوير) است. درفرهنگ فارسي به معني« قصه، داستان 
و  قصه  گذشتگان،  حکايات  و سرگذشت،  تمثيل  حکايت، 
حکايت بي اصل و دروغ که براي قصه اخلاقي يا تنها براي 
سرگرم کردن ساخته اند و قصه ها که براي اطفال گويند، 

آمده است .
افسانه درادبيات شفاهي ايل قشقايي تبلور آرزوهاي 
مردم ايل در نقش پهلوانان اساطيري براي رهايي مردم از 
ظلم و ستم وهمچنين نياز به قصه پردازي و انتقال آن از 
نسلي به نسل ديگر به صورت شفاهي وبه اصطلاح سينه 
به سينه، به قصد آموختن، پند و اندرزدادن، حکمت وعلم 

الاخلاق است.
« در ايل قشقايي  نيز در ابتدا «اوزانا» بوده که به تدريج 
به اوزانه، اوسانه ودر نهايت افسانه تبديل شده است. شعر 

زير که در قالب ابياتي آمده بيان گر اين موضوع است: 
قيـزم، قيـزم ، قيـزآنـا       

                                             قيـزيمــي وئــرم اوزانــا
اوزان  آقچـا  قـازانـا                  

                                       قيـزيـم  گييــه  بــزه نــه

به  دهم  مي  را  دخترم  مادر/  دختر  دخترم،  ترجمه: 
«اوزان»/ اوزان پول به دست مي آورد/ دخترم بپوشد وخود 
را بيارايد. دراين جا اوزان به معني افسانه سرا، شاعر ساز 

زن خلق به کارمي رود». (بهزادي، ١٣٦٩، ٢١٦)
داستــــــــــان ها و افسانه ها در ايل قشقايي يادگاري 
از گذشته هاي دور و دراز و شرح رنج ها، فراق، وقايع 
تاريخي و زندگي پر ماجراي ايل است. در ادبيات شفاهي 
هر يک از پژوهش گران براي بيان مفاهيم معيني از اجزاي 
ادبيات شفاهي اصطلاح خاصي را به کار مي گيرند و در 
اين موارد اشتراک نظري وجود ندارد به عنوان مثال برخي 
از لفظ «افسانه» و عده اي از واژه «قصه» و گروهي نيز از 
اصطلاح «متل» براي نام بردن از يک نوع «گونه» معين از 
ادبيات شفاهي استفاده مي کنند. اين موضوع حتي در باره 

ترجمه واژه اروپايي «فولکلور» نيز مصداق دارد. 
« شعراي قشقايي بيش تر حماسه و اشعار غنايي سروده 
و گاهي آن ها را به رشته تحرير در آورده اند. دراين ميان 
حماسه ازاهميت ويژه اي برخوردار است و به آن«ميتيل يا 
مَتل» مي گويند که اشعار ونثرحماسي بوده است. ريشه 
کلمه ميتيل برگرفته ازدو بخش ميتي (ميدي، مدي يا ماد ) و 
الِ است. ايتيل يعني هيتي ها و ميتيل يعني ميتي ها يا مادها ». 

(جدي بايات، نقل از مصاحبه)

تصوير ٣ - انتخاب وحک سه حرف از اُورخون،طايفه كشي گولي 
براي اوجاق يك قوم

تصوير ٤- تيره سهمدينلي

تصوير ٦- نمايي کلي و رنگ شده «ايل اوجاقي قيشلاق» حروفي از تصوير٥- چهار حرف يا اوجاق از يئنگي اورخون   
الفباي يئنگي اورخون



نمـادهـا و نقـوش تصــــــويري
افسانه ها وداستان ها  در آثار 

هنري ايل قشقايي 

افسانه، داستان ونقوش تصويري در ايل قشقايي
افسانه هاي رايج در ايل قشقايي

ايل قشقايي گويش ترکي دارند وزبان ترکي از زبان هاي 
التصاقي است، در اين زبان کلمات معمولا داراي يک ريشه 
ثابت وغير قابل تغييرند وبراي ساختن واژه هاي جديد، 
پسوند يا پيشوند به ريشه اصلي کلمه افزوده مي شود. در 

اين زبان ها فعل بدون قاعده وجود ندارد. 
زبان هاي اقوام قديم دنيا مانند: سومري ها، ايلامي ها، 
هيــــت ها، کاسي ها، هوري ها(ميتانــــــي ها= مادها)، 
قوتي ها(کوتي ها)  لولوبي ها(لولوها)، اورارتـــــوهاوغيره 
جزء زبان هاي التصاقي است. امروزه هم زبان هاي کره اي، 
فنلاندي، ترکي منچوري، مغولي، ژاپني وغيره از گروه اين 
اي  افسانه  اولين  گردد.  مي  محسوب  ها(التصاقي)  زبان 
که در ميان تمام ترک زبان ها، از جمله ايل قشقايي رايج 
است «افسانه اوغوز نام دارد، اوغوز نام شخص ونام ايل 

بزرگ ترک هاست داستان هاي کتاب ده ده قورقوت که 
مشهورترين ترين کتاب افسانه درزبان ترکي است كه بر 

پايه اساطير وتاريخ اوغوزهاسروده شده است.
اوغوز،  افسانه  از:  عبارتند  قشقايي  ايل  هاي  افسانه 
اصلي،  کرم  کوراوغلو،  مهرشاد)  مهرخاور(سورياينن 
آخساق  وصنم،  غريب  قربان)،  قوربان(يوسف  هوسوب 
لنگ)، محمودونگار، ساياتنن همراه(سايات  جيران(آهوي 
صيدي  طايي،  حاتم  برخوردار  شاه  قيرات،  وهمراه) 
نصفه)  پسر  اُقول(  يان  شاه،  محمد  ملک  وپريزاد،  خان 

شيرزادپهلوان گرايلي وغيره.
پيدايش تصوير سازي در ايل قشقايي

اولين نشانه ها که آغازگر تصوير گري درايل قشقايي 
تامغاي٢  آخرين  مانند  هاست١  اويماق  به  مربوط  بوده 

قشقايي يا اوجاق از «ينگي اورخون٣ » است.
« اوجاق ها که سمبل ونشانه و پرچم ملي هر اويماق بوده 

تصوير ٧ - نمايي کلي ورنگ شـــــده   قبيله اويرات يا اوريات 
از ايل هاي قشقايي 

تصوير ٨- اوجاق ايل نفراز ايل اويــــــــرات    ايـــــــل هاي 
قشقايي حرف (نِي) از يئنگي اورخون واقع  در بابا نجم اويغور

تصوير٩- نماي عمودي وداخلي قبر (احتمالا  متعلق به زنان قشقايي) 
با نقشي از قالي                                          

   تصوير١٠- کلاه، شال وآرخالوق مرد  قشقايي که شاخه اي گل بر 
دست دارد، مربوط  به زمان قاجاريه وحکومت فرمانفرما در فـارس،

« نشان صلح وآشتي»

 ـ طايفه  ١
 ـ مهر، نشان  ٢

٣ -  اورخون جديد
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که حرفي از الفباهاي يني سئي= اورخون١و٢و٣واويغوري 
(يئنگي اُوخون ) ويژه قشقايي هاست که باتوجه به حرف 
اول وگاهي حرف اول ودوم هر اويماق انتخاب شده وبه 
شکل تامغا و داغما بر پوست حيوانات، صنايع دستي، نقش 
بر چوب و بالاي قبر اموات وبه صورت داغ در صورت 
وگوش اسب،  شتر، گوسفند و پيشاني برده ها حک، نصب ،

نقش وحجاري مي شده ودر جنگ ها و جشن ها آن را با 
خود حمل مي کرده اند، گزينش نام اوجاق به چاله آتش، 
ناشي از احترام به نور متجلي از انوار ( تاؤري= تاري ) ياخدا در 
فرهنگ ترک ها بوده و مربوط به دين زرتشت نمي باشد. 

مانند (اويغور اوغوز) که در قشقايي « هُويغور » ودر 
] به معني (اُوي)٢  تحريف گله زن اُغري١٤١ ناميده  مي شود[
ودرباياتِ اُغوز ٣يا باياتِ قراائَوّلي٤ِ و موس ائَوّلي٥ِ ابتدا وآغ 

» عقاب فرود آمده با گردن افراشته و  اولي٦ « 
] در يئنگي اورخون مي باشد». (جدي،  ] ب اورخون و [ ]

(بايات) ،١٣٧٨، ديباچه)
تا  خزر  درياچه  ساحلي  (ساکنان  خاوري  «ترکان 
نواحي مختلف ماوراءالنهر) پيش از اسلام، الفباي ديگري 
که  اند  داشته  ١و٢  اورخون  الفباهاي  وتغيير  ترکيب  با 
مي تــــــوان آن را «ينگي اورخون» ناميد و هر يک از اقوام 

ترکان خاوري تامغا يا اوجاق خود را از آن گرفته اند.
 [ قوم قايي يا شايي اوغوز که ابتدا داراي تامغاي [
 [ بوده تصويري از عقاب تاوشانچيل درحال شکار را [
که معادل «ق» يا «غ» بوده برگزيده است.  بربالاي قبر قوم 
قشقايي و بؤلوگ يا بنکـو هاي آن قايي لو (جاني خانلو) و 
«شايي لو » که به شاي لو وشاهلو  وشاهيلو تحريف شده 
و «دده کايي لو » که به دده که يي که کايي همان قايي به 
زبان چينـــــي است ، به شکل زيبايي اين اجاق کنده کاري 

ونقش شده است. (جدي(بايات)،١٣٧٨ ،٥١)
٣ـ) سنگ قبوري است که نشانه هاي اوجاق ها   تصاوير(٩

وغيره بر روي آن ها حک شده است. 
 از ديگر تصوير گري هايي که مي توان در ايل قشقايي 
به آن اشاره كرد، تصاويري است که در صنايع دستي 

 تصوير ١١- نمايي از سر قبر ويژه  قشقايي ها،  اسب سوار مسلح 
به تفنگ وشمشير در قبرستان بابانجم ايُغور

تصويرشماره١٢- گليم با نقش دونابيگي وخراساني

آورده شده است. 
بستر هاي نقوش تصويري (تصويـــــر سازي) در 

ايل قشقايي
 اولين نقوش تصويري که بستري براي پيدايش تصوير 
سازي در ايل قشقايي محسوب مي شود دست ساخت هايي 
است که عمده ترين آن نشان اوجاق ها مي باشد و جايگاه 
رايج  از سوگند هاي  يکي  دارد.  ايل قشقايي  در  ويژه اي 
درايل قشقايي،«به اوجاقت قسم» است وعروس هنگام ترک 
خانه پدري سه باردور خانه مي چرخدو... ، که برخي از 
اين نشان ها ريشه در افسانه ها وداستان هاي ايل قشقايي 
دارد مانند  تيرسفيد وتير خاکستري وکمان که برگرفته از 
افسانه اوغوز است. تصويرگري ايلي به دست هنرمنداني 
به وجود آمده که مباني هنري و اصول فني را طبق روش هاي 
علمي و آکادميک نياموخته اند واين تصاوير با اسلوبي خام 
ولي با رعايت موازين حرفه اي پديدآمده است. آنان تصوير 
نگاره هاي فرهنگي وغيره را براساس ذهنيت خود ونقل
و  ها  غرورآفريني  زمينه  در  صرفا  اطرافيان   هاي  قول 

شجاعت هاي قهرمانان تصوير كرده اند.        
دست بافت ها وتاثيرپذيري آن ازافسانه ها

درآن  تصويري  نقوش  که  بسترهايي  از  ديگر  يکي 
استفاده شده دست بافت ها هستند. در ايل قشقايي هنرمندان
(زنان قشقايي) اغلب براي مردم قبيله خودشان کار مي 
کنند وبسياري از افسانه ها، باورها واسطوره هاي خود 
را به زبان نقوش نمايـــــان مي سازند.  زنـــان و دختران 
قشقايي نقوش را چون افسانه ها وداستان ها سينه به سينه 
از مادربزرگ ها وپير زنان طايفه دريافت نموده وآن را 

بدون کوچک ترين تغيير بربوم قالي نقش مي زنند. 
طبيعت  مظاهر  از  استفاده  با  قالي  هاي  ونقش  طرح 
ومحيط اطراف به صورت ذهني بافته مي شود واغلب اين 
طرح ها ونقشه ها از نقوش هندسي برخورداربوده و به دليل 
پايبندي بافنده ها به حفظ سنت هاي قومي، کم تر دچارتغيير 
وتحول مي شوند. هنرمند به طور دقيق مي داند که هرشكل 
يا رنگ چه معنايي را انتقال مي دهد وچه دلالت هايي دارد، 

١-اُغري= دزد،گله زن اُغري ، نام 
طايفه اي در ايل قشقايي.

٢- از الفباي تركي اورخون
٣-بايات يكي از طوايف ايلِ اغوز 
كه به سه قسمت تبديل مي شود 
باياتِ قراائَوّلیِ و موس ائَوّلیِ ابتدا 

وآغ اولی 
٤- بايات جادرسياه 

٥-  بايات جادرخاكستري
٦ -  ايات جادرسفيد
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هنري ايل قشقايي 

دست بافت هاي قشقايي بر پايه خطوط جا افتاده اي عمل 
باز  هنرمند  وابتکار  اراده  براي  را  فضايي  ولي  کنند  مي 

مي گذارد.
دست بافت هايي که در ايل قشقايي وجود دارند عبارتند 
از گليم، جاجيم، سوزني(چرخ) رِند، قالي، گَچِردمَه، شيشه 
دِرمِه، سياه چادرقشقايي وغيره از ميان دست بافت هاي 
اشاره شده نقوش تصويري برگرفته از افسانه ها وداستان 
ها معمولا درگليم، قالي ورِند بيش تر به چشم مي خورد 
بسياري از نقوش نمادين نيز در اين بافت ها به کار رفته 
است، تامغاي بخش ديگر قايي( تمدن ساک کايي) يا (ساغ 
قايي) همان نقش دُنابيگي است که از معروف ترين نقوش 
گليم به شمار مي رود (تصوير١٢) جاجيم، سوزني، گَچردمه 
وسياه چادربه دليل محدوديت هايي که در نوع بافت وجود 

دارد تقريبا فاقد اين گونه نقوش مي باشند. 
افسانه در نقاشي هاي ايل قشقايي

نقاشي در ايل قشقايي، بيان گر روايت رويـــــداد هاي 
تاريخي و بازآفريني زندگي روزانه به زبان تصويراست و 

به لحاظ محتوا، مردمي وعامه پسند مي باشد.
 تابلويي که درآن افسانه اي نقاشي شده باشد توسط 
نگارنده يافت نشده و نقل قول و نمونه هايي از نقاشي هاي 

آورده شده، تاييدي بر اين نكته است.  
« نقاشي در ايل قشــــقايي واقعيت هاي زندگي، حرکت 
ايل قشقايي  افسانه ها در   ، کوچ، پختن نان وغيره است 

سينه به سينه با شعر وموسيقي حفظ شده ودر نقاشي راه 
پيدا نكرده است ». (بهادري كشكولي، ١٣٨٧، مصاحبه)١ 

(تصاوير١٣تا١٥)

افسانه ونقش آن در دست ساخت هاي ايل قشقايي
در افسانه هاي ايل قشقايي با موجودات و جانوراني 
مواجه مي شويم که به کمک وياري قهرمانان داستان آمده 
ومشکلات آن ها را مرتفع مي کنند. نزديکي رابطه انسان 
وحيوان در اين افسانـــــه ها را مي توان به انسان هايي با 
همان شخصيت نسبت داد، گويي که حيوانات، توتم وهمزاد 
انسان ها بوده همه در يک خانواده بزرگ قرار مي گرفتند. 
اين موجودات وحيوانات ابتدا تصويرگري شده وسپس با 
خلاصه سازي آن به نمادهاي خاص تبديل مي شدند که در 
افسانه ها به اين حيوانات ونمادها توجه ويژه اي مي شود.  مثلا 
درنا درافسانه سايات وهمراه يا کرم واصلي (تصوير١٢) ويا 

آهو در افسانه آخساق جيران(آهوي  لنگ).                   
 نمادهاي تصويري واعتقادات مربوط به نگــــاره هاي 
گوناگون، با نقل سينه به سينه، طي نسل هاي پياپي، تغيير 
يافته، پيچيده تر شده ومانند ديگر رسوم قبيله، جزيي از 
افسانه ها وفرهنگ بومي مي گردد. يکي از تقسيم بندي هايي 
که مي توان براي نقشمايه ها به کار برد عبارتنــــــــــداز

نقشمايه هاي حيوانات، گياهان، اشياء،و اشکال. 

بررسي تطبيقي افسانه ها وداستان ها ونقوش تصويري 
در آثار هنري ايل قشقايي

افسانه اوغوزدر مورد قهرماني تاريخي به نام اوغوز 
خان است که داراي سه فرزند پسر بزرگ به نام هـــاي 
گون(آفتاب)، آي(ماه)، اولدوز(ستاره) و سه فرزند کوچک 

به نام هاي گوگ(آسمان)، داغ(کوه )، دنيز(دريا) مي باشد. 
او دريک مهماني باشکوه خاقان بودن خود رابه همه 
اعلام كرد، فـرداي آن روز نيز گـرگ نري از نور آفـتاب 
که بر چادر تابيده بود بيرون آمد وآمادگي خود را براي 
کمک به اوغوز خان اعلام نمود و خان  نيز بوز قورد(گرگ 
خاکستري) را طلايه دار لشکر خويش نمود که در انديشه 

تصوير١٤- درمان مسموميت( بيژن بهادري کشکولي) بهادري  انگليس(بيژن  قشون  با  قشقايي  ايل  ١٣-جنگ  تصوير 
کشکولي)

کشکولي) بهادري  حسن  (دکتر  عشايري  مدرسه  تصوير١٥- 

١-نقاش ايل قشقايي كه بيش ترين 
آثــــار را در اين زمينه ارائه كرده 

است.
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تصوير١٦-درنا در حال نشستن وپرواز 
» نشانه قبيله قايي- قشقايي کردن« 

تصوير١٧- کلمه قشقايي به خط يئنگي اورخون در 
وسط قالي نوشته شده است.  بوزقورد، کمان، سه تير 
نقره، سرعقاب، ونشان قبيله قـــايي  - قشقايي، « » 
تامعاني تصوير ي عقاب تاوشانچيل در هنگام شكار  

   تصوير١٨- قالي با نقش عقاب

حمله به اُروُم بودند. يکي از نزديکان  اوغوز خان ريش 
سفيدي به نام اولوغ توروگ با ديدن خوابي به وي نويد 

فرماندهي کل شرق وغرب را مي دهد. 
خواب به زودي تعبير شد وفرزندان بزرگ اوغوز خان 
در راه شکار، يک کمان طلايي پيدا کردند که اوغوز خان آن 
را بين آن ها تقسيم کرد. همين طور فرزندان کوچک تر سه تير 
نقره پيدا کردند که اوغوز خان آن ها را بين سه پسر کوچک 
پسرش  شش  بين  را  سرزمين  تمام  سپس  کرد،  قسمت 
تقسيم نمود وهر يک از شش پسران صاحب چهار فرزند 

شده وپايه گزاران بيست وچهار قبيله اوغوز گرديدند. 
بوز  از  عبارتند  داستان  اين  در  رفته  كار  به  عناصر 
قورد(گرگ خاکستري) تيروکمان، سه تير نقره، عدد بيست 
وچهار که نماد قبايل بيست وچهارگانه اوغوز است، در 
ميان دست بافت هاي ايل قشقايي نمونه هايي وجود دارد 
که از افسانه اوغوز الهام گرفته شده است. (تصوير١٩تا١٧)

بوزقورد، کمان، سه تير نقره، سرعقاب، ونشان قبيله 
قايي ـ قشقايي.

افسانه ديــــــگر مهر خاور (سوريا ومهر شاد)، قصه 
شاهزاده اي است که دلباخته تصوير زيباي دختري مي شود 
که بر روي پارچه حريري نقش بسته و يکي از بازرگانان از 
مغرب زمين (مراکش) به او هديه داده بود. صاحب تصوير 
همراه با بازرگان وبرادر خود راهي مراکش مي شود، اما 

دريا طوفاني شده و... .
 يکي از نقوشي که  در آن بانويي با پوششي غير از 
پوشش بانوان قشقايي تصوير شده ودر دست بافت ها 
وجود دارد مربوط به  دختري است که در تصوير٢٠ ديده 
مي شود، در افسانه هاي ايل قشقايي سه ارمني نقش قهرمان 
را ايفا كردند، که عبارتند از صنم درافسانه غريب وصنم، 

 تصوير٢٠- قالي با تصويري که تصوير١٩- قالي با نقش عقاب 
به نام اصلي   صنم ويا سوريا 

تصوير ٢١- قالي با نقش شير

تصوير ٢٢- شير نر بر قبر مردان قشقايي  که معمولا در جنگ ها 
کشته مي شدند
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اصلي درافسانه کرم واصلي، وسوريا در افسانه مهر خاور. هنري ايل قشقايي 
اين نقش با نام اين شخصيت ها  در بين بــــافندگان ايل 

شهرت دارد .(تصوير١٨)

بررسي ترکيب بندي در دست بافت ها ودست ساخت ها 
بر پايه افسانه ها 

در  که  است  شيري  ماده  افسانه  پهلوان،  شيرزاد 
کوهستاني مرتفع زندگي مي کرد، طفل کوچکي را که از 
کاروان جدا مانده وراه گم کرده بود به غار خود برده و از 
او بزرگمردي ساخته بود. جوان پس از مرگ شير به ميان 
آدميان آمده و با  نام شيرزاد پهلوان، قوي ترين پهلوان 
سرزمين خود مي شود و ماجراهاي جذابي را پشت سر 

مي گذارد.
در آثار هنري ايل قشقايي نمونه هايي وجود دارد که 
برگرفته از اين افسانه است و نشان گر نماد هاي تصويري 
اين داستان بوده وترکيبي که گوياي  روايت داستان باشد 
افسانه  اين  نماد تصويري  به  وتنها  نمي خورد  به چشم 

شير(آسلان) اکتفا شده است.(تصاوير٢١تا١٩)
طبق بررسي نمونه دست بافت ها ودست ساخت هاي 
گردآوري شده، در هيچ يك از نمونه هاي موجود، ترکيب 
بندي بر اساس روايت افسانه هاي مذکورصورت نگرفته 
وفقط به نمادهايي از افسانه موجود در دست ساخت يا 

تصوير ٢٣- قالي با نقش شيردست بافت بسنده شده است.

نتيجه
پيدايش نقوش تصويري در ايل قشقايي با علامت اوجاق که  نماد وپرچم هراويماق بوده، شکل گرفته 
و به صورت نشانه هايي براي شناسايي شکار و به شکل تامغا وداغما برپوست حيوانات و نيز سنگ 
قبرها وصنايع دستي آمده  است.  در ايل قشقايي تصوير سازي به صورت علمي وجود نداشته و نقاشي هايي 
به صورت محدود درکتاب ها ديده مي شود. نقوش تصويري موجود در دست ساخت ها ودست بافت ها 
گاهي برگرفته ازافسانه ها وداستان هاست و نقاشي ها اغلب ثبت وقايع روزمره  آداب ورسوم و غيره 

است وارتباطي بين اين دو مشاهده نمي شود.
درمورد نقوش تصويري استفاده شده در دست بافت ها که در مواردي از افسانه ها وداستان ها الهام 
گرفته شده و مـــــي توان به طور مثال به بوزقورد(گرگ خاکستري) اشاره كرد که نشانه خوش 
اقبالي مردانگي، شجاعت، علاقه به خانواده و غيره كه کاملا برگرفته از افسانه است و نقش هاي  نمادين 
ديگري نيز وجود دارد که ازساده کردن نقوش تصويري پديد آمده است. مانند تامغاي قوم قايي يا 
شايي اوغوز، که تصويري از عقاب دوشانچيل(تاوشانچيل) است و معادل «ق» يا «غ» انتخاب شده 
است. ديگر اين که در نمونه هاي موجود ترکيب بندي براساس افسانه ها صورت نگرفتــــــــه  وگاهي 
نمادهاي تصويري موجود در افسانه ها به تنهايي در اين آثار هنري آمده است. هنرمند ايل  خاطرات 
ونياز هاي خود را درقالب افسانه، داستان ونقوش تصويري که نماد خاصي هم چون برکت، شجاعت 

وغيره را دربردارد، ثبت وبه ديگر افراد خانواده وايل منتقل مـي کند.
 درنهايت  تصويرگري در ايل قشقايي برگرفته از خواسته ها ونياز هاي ايل جهت امنيت، اقتدار، برکت، 
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قدرت وباروري است که با افسانه ها، داستان ها، اشعار و آوازها همراه شده و از صافي نگاه بانوي 
ايل گذشته وبردست بافته ها نقش بسته است. اين نقوش مستقيما با جايگاه زن قشقايي در ايل، نيازها 
وآرزوهاي او، نوع وساختار زندگي ودر نهايت موقعيت جغرافيايي واقليمي که درآن زندگي مي کند، 

ارتباط دارد.  
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